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حاشیه در  معلمی 
فاطمه سجادی، از آن هاییی است که دغدغه همگانی شدن آموزش را دارد

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی

کلاس های بدون میز و نیمکت

تولـد فاطمـه ماننـد تک تـک مـا در همیـن خـاک بوده اسـت و بیـش از کشـور مـادری و پدری اش 

افغانسـتان، ایـران را دوسـت دارد. در همین کشـور تحصیل کرده و بـا اینکه کارت اقامتی داشـته 

و هیـچ سـالی از تحصیـل در مـدارس دولتـی جانمانـده اسـت، امـا خیلـی پیـش آمده اسـت کـه 

نگـران بخشـنامه ها و تأییدیه هـا باشـد تـا ثبت نـام شـود. او در ایـن میـان دانش آمـوزان زیـادی 

را هـم دیده اسـت کـه بـه دلیـل نقـص مـدرک از تحصیـل بازمانده انـد و هیچ وقـت پـای آن هـا 

جایـی حتـی بـرای آموخـن الفبـا هـم بـاز نشده اسـت. همیـن دیدن هـا باعـث شده اسـت کـه 

او کمـر همـت را ببنـدد و بـرای تحصیـل بچه هـای بازمانـده از تحصیـل به ویـژه بچه هـای اتبـاع 

افغانسـتانی تـلاش کنـد. او از سـال ۱۳۸۶ وارد مـدارس خودگردان شـده و در سـال ۱۳۹۳ خود 

یک مؤسسـه فرهنگی،آموزشـی در حاشـیه شـهر مشـهد راه می اندازد. «از بچگی دوسـت داشتم 

معلـم شـوم، ولـی شرایـط آن بـرای مهاجـران مهیـا نبـود بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتـم 

وارد مـدارس خودگـردان شـوم. از قبـل آشـنایی با این مدارس داشـتم و اقـوام ما در 

ایـن نـوع مراکز آموزشـی فعالیت کـرده  بودند. با هـزاران زحمـت وارد یکی از این 

مـدارس شـدم. قبـل از اینکـه وارد ایـن نوع از مـدارس شـوم تصورم ایـن بود که 

مـدارس خودگـردان هـم مانند مـدارس دولتـی هسـتند، ولی این گونـه نبود 

و تفاوت هـای زیـادی به ویـژه در ظاهـر داشـتند. امکانـات کـم، فضاهـای 

کوچـک و کلاس هـای بـدون میـز و نیمکـت کـه بچه هـا مجبـور بودنـد روی 

زمیـن بنشـینند و درس بخواننـد. حتـی بچه هـا کتـاب هـم نداشـتند. 

معلمـی در این مـدارس نتیجه خوبی برای من داشـت، چراکـه ترغیب 

بـه این شـدم کـه ایـن مؤسسـه فرهنگـی و آموزشـی را راه بیندازم.»

 لیـا لاریچـه /         فاطمـه سـجادی متولـد سـال 1366 در ایـران و در 
همیـن مشـهد اسـت. اینکـه می گویـم متولـد ایـران دلیـل دارد، 
چراکه یک مهاجر اسـت. مهاجری که جنـگ به اجبار خانواده اش 
را کوچ داده اسـت. فاطمه دو لیسـانس فقه و حقوق و علوم تربیتی 
دارد و دغدغـه اصلـی اش کـه آرزوی دوران کودکـی اش هم اسـت؛ 
معلمـی و آمـوزش می باشـد. دغدغـه ای کـه از سـال1386 جامـه 
عمـل بـه آن پوشـانده و سراغ بچه هـای بازمانـده از تحصیلـی رفته  
اسـت کـه به دلایـل مختلـف از آموخـن و سـواد جامانده انـد. او در 
کنـار آموخن الفبا و سـواد به دنبال پـرورش خلاقیت و کارآفرینی 
نیز بوده اسـت.  سـجادی مدرسـه ای خودگردان در حاشـیه شـهر 
دارد  کـه در آن موقعیـت یادگرفـن بـرای تمـام بچـه هـای جامانده 

از تحصیل فراهم است،مدرسـه ای به نام «هدایت».
او منکـر کمک هـای دولـت و مـردم ایـران بـه اتبـاع بـه خصـوص 
مهاجـران افغانسـتانی نیسـت اما عقیـده دارد کـه آموزش ها برای 

بچـه هـا ی جـا مانـده از تحصیـل بایـد گسـترش یابـد.


